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 داروگ خوش‌شانس
ــری  ــنـ ــق اثـــــــر هـ ــ ــل ــ  خ

لیلا کردیچه

شاعر و پژوهشگر

در خلأ صــورت نمی‌گیرد 
و فــــــــــرآورده ادبــــــی کـــار 
نویسنده‌ای است که در 
ــژه‌ای  ــ ــان و مــکــان وی زمــ
زنــدگــی می‌کند و به‌طور 
طبیعی متأثر از اجتماعی 
اســت کــه خـــود، جــزئــی از 
آن است و تنها یکی از نمودهای تأثیر محیط بر 
شعر، همین است که شاعر ساخت‌ها یا واژگانی 
را از گویشی غیر از زبان هنجار وارد زبان شعرش 

می‌کند.
استفاده از واژگـــان بومی در شعری که به زبان 
معیار نزدیک اســت، گونه‌ای از تلفیق فرهنگی 
اســت کــه اصــا معلوم نیست بــا توفیق همراه 
ــا نیز اغلب  باشد و تمایل به کــاربــرد ایــن واژه‌هـ
در میان شاعرانی دیــده می‌شود که در محیطی 
غیر از محیط جغرافیایی خــود یا به زبانی غیر از 
ــود شعر می‌گویند؛ مانند نیما  زبـــان مـــادری خ
یوشیج که حضور واژگان، اصطلاحات، ترکیب‌ها 
و ساختار نــحــوی زبـــان مــازنــدرانــی در شعرهای 
فارسی‌اش بسامد بالایی دارد و حتی برخی از این 
واژه‌ها در شعر او هویتی نمادین یافته‌اند؛ اقبالی 

که البته در شعر دیگران کمتر دیده می‌شود.
استفاده از واژگان بومی در شعر فارسی همواره 
بیش از آن‌که موافقانی داشته باشد، مخالفان 
جدی داشته است و مثلا منوچهر آتشی با تردید 
ــن روش می‌گوید:  ــاره توفیق‌آمیز بـــودن ای ــ درب
»ایــن‌کــه آیــا فرهنگ بومی تــوانــا خــواهــد بــود که 
شاعر را یاری کند و کلام او را از زادبومش به آفاق 
ایران و جهان برساند، مسأله پیچیده‌ای نیست 
و پاسخی منفی دارد و نیازی به پیش‌کشیدن 
چندوچونی هم نیست« و با این‌حال می‌بینیم 
او خود پس از نیمایوشیج، بزرگ‌ترین واردکننده 
ــان بــومــی بــه زبـــان شعر فــارســی مــی‌شــود و  ــ واژگ
چــنــان در ایــن شــیــوه افـــراط می‌کند کــه براهنی 
تشی گویا تصور می‌کند اگــر کلماتی  می‌گوید: »آ
از قــریــه و ده و کــویــر و بــادیــه و اســامــی اشــیــا و 
ــالات طبیعی و اشــخــاص محلی را بــی‌خــود و  حـ
بی‌جهت وارد شعرش کند، شعرش یک اصالت 

جغرافیایی پیدا  می‌کند...«
درواقع حقیقت این است که روزی نیمایوشیج 
گفته بــود: »جــســت‌وجــو در کلمات دهاتی‌ها، 
اســم چــیــزهــا، درخــت‌هــا، گــیــاهــان و حــیــوانــات، 
هرکدام نعمتی است، نترسید از استعمال آنها« 
و پس از او خیلی‌ها فراموش کردند »طرب آزرده 
کند چون‌که ز حد درگذرد/ آب حیوان بکشد نیز 
چو از حد گــذرد« و تا آنجا که توانستند واژگــان 
متعلق به زادبوم خود را وارد شعری کردند که به 

زبان معیار می‌نوشتند.
آتشی »جــط«، »کرمجی«، »تــی‌تــروک«، »تشمال«، 
»کــچّــه«، »بــتــولــه« و... را، مــهــدی اخــوان‌ثــالــث و 
خ‌ریسک«،  محمدرضا شفیعی‌کدکنی »پرما«، »چر
ــزم«، »مُــنــج«، »کــل« و... را، شاملو »هُــرّســت«،  »نَـ
»مرغانه« و... را، قیصر امین‌پور »خوانگریو« را، 
ــان« را، خــســرو احتشامی  ــگ سلمان هــراتــی »ول
»چیق« را و دیگران و دیگران و دیــگــران، بسیار 
واژه‌هــــای بــومــی دیــگــر را وارد چــرخــه زبـــان شعر 
فارسی کردند، غافل از آن‌کــه حتی نیما نیز خود 
که می‌گفت: »جست‌وجو در کلمات دهاتی‌ها... 
هرکدام نعمتی است، نترسید از استعمال آنها« 
و در ادامـــه می‌گفت: »چــون کــراد دردســرافــزای، 
در هنگام گــل دادن/ کـــرده هــر پهلو بــه نیش 
ــای خـــود مسلح/ بــه‌ســوی مــن بــودشــان  ــاره خ
نــظــاره پــنــهــان...« و می‌گفت: »ری ‌را صــدا می‌آید 
امشب،/ از پشت کاچ که بند آب برق سیاه‌تابش 
ــری از خــــراب در چــشــم مــی‌کــشــانــد...«  ــوی ــص ت
و می‌گفت: »گــر بــه جنگل بــه دمـــادم کــه غــروب 
است بیابند شوکائی...« و... هرگز فکرش را هم 
نمی‌کرد که از میان آن‌همه واژه بومی مازندرانی 
ــرده، بــخــش عــمــده بــخــت و  ــ کــه وارد شــعــرش ک
اقبال، نصیب آن قورباغه درختی کوچکی بشود 
که هربار می‌خواند، خبر از آمــدن یک روز بارانی 
مــی‌دهــد: خــشــک آمـــد کشتگاه مـــن/ در جــوار 
کشت همسایه/ گرچه می‌گویند: »می‌گریند روی 
ساحل نزدیک/ سوگواران در میان سوگواران«/ 
قاصد روزان ابــری، داروگ! کی می‌رسد بــاران؟// 
بر بساطی که بساطی نیست/ در درون کومه 
تاریک من که ذره‌ای با آن نشاطی نیست/ و جدار 
ــوار اتاقم دارد از خشکیش  دنــده‌هــای نی به دی
ــ /  ــ چون دل یاران که در هجران یاران ـ می‌ترکد/ ـ

قاصد روزان ابری، داروگ! کی می‌رسد باران.
اما آیا راز ماندگاری آن واژه درختی خوش‌شانس در 
پیکره زبان و ادب فارسی، خوش‌خبری آن نبوده 
اســت؟ و آیا این‌که این واژه رفته‌رفته در فرهنگ 
عامه ما تبدیل به نماد امید و امــیــدواری شده، 
دلیل محبوبیت آن نیست؟ آن هم در سرزمینی 

که مردمانش هیچ اگر ندارند، امید دارند!

 بــا پیشــی گرفتــن از رقیب‌هــای شــناخته‌ شــده‌اش بــه عنــوان   جوئــل تیلور
برنــده جایــزه معتبــر شــعر »تــی.اس. الیــوت« شــناخته شد. ایســنا بــه نقــل از 
 گاردین نوشــت، این شــاعر انگلیســی در حالــی بــرای مجموعــه شــعری بــا عنوان 
 »C+nto & Othered« بــه عنــوان برنــده جایزه ۲۵۰ هــزار پونــدی تــی.اس. الیــوت

 ســال ۲۰۲۲ معرفی شــد که رقیب‌هــای شناخته‌شــده‌ای چــون ریمونــد آنتروباس، 
ســلیما هیــل و مایــکل ســیمونز رابرتز نیــز نامزد کســب این جایــزه بودنــد. هیأت 
داوران جایزه تــی. اس. الیــوت، ضمن تمجیــد از مجموعه شــعر جوئل تیلــور آن را 
کتابی فروزان از خشــم و نور توصیف کرد. جایزه تی‌.اس. الیوت از ســال ۱۹۹۳ برای 

، نمایشــنامه‌نویس و منتقــد ادبی  بزرگداشــت نــام توماس اســترنز الیــوت شــاعر
برنــده‌ نوبــل ادبیــات نامگذاری شــده اســت. این جایــزه به‌عنــوان ارزشــمندترین 
جایزه ادبی در بریتانیا شــناخته می‌شــود و تنها جایزه ادبی اســت که توسط هیات 

داورانی متشکل از شاعران شناخته‌ شده داوری می‌شود.

برنده جایزه شعر »تی. اس. الیوت« معرفی شد
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زبان شیرین شعر

 متولــد 1335 در قائنات خراســان بود. پیــش از انقلاب در رشــته زبان و  ادبیات فارســی در دانشــگاه ســنندج تحصیلات 

آرش شفاعی

دبیر فرهنگ و هنر

  
خود را آغاز کرد اما تحصیل او به انقلاب و جنگ  خورد . قبل از انقلاب دســتگیری به دست ســاواک و بعد از انقلاب، حضور در 
صــف اول جنگ در کردســتان فرصــت تحصیــل را از او گرفــت اما بعد از جنگ، به دانشــگاه فردوســی مشــهد رفــت و مدرک 
ثار بمباران‌های شــیمیایی دوران جنگ خیلی زود اثــر خود را نشــان داد و او دی ماه  کارشناســی ارشــد خود را هم گرفت اما آ

1372 به قافله دوستان شهیدش پیوست.
/ خون شــهید می‌چکد  !/ چون اشــک از زلال دلــم آبرو بگیــر خودش ســروده بود: »خورشــید شــعر می‌دمد ای مــاه، رو بگیــر
« مــردی بود بــا قیافه‌ای جــدی، فکــر می‌کردی چیــزی از احساســات  از واژه‌هــای من/ هنــگام گوش کــردن شــعرم وضو بگیــر
نمی‌فهمد اما وقتی از نزدیک می‌شناختی‌اش، مهربانی و عطوفتی در وجودش حس می‌کردی که باور کردنی نبود. او شاعری 
بود که در هنگامه نبرد در صف مقدم حاضر بود و یاران شهیدش را با اشــک و آه بدرقه کرده بود. واژه‌هایش از جنس گل و گلبرگ نبود، از جنس گلوله 
‌و زخم بود و شــعر را برای شهرت و تفریح نمی‌خواست. شــعر برای او وســیله‌ای و رســانه‌ای بود که حرف‌ها و مواضعش را از آن طریق بیان می‌کرد. امروز 

، سردار احمد زارعی. و در حالی که 28سال از شهادت  اندوهبارش می‌گذارد، مروری داریم بر زندگی و شخصیت این شاعر کم‌نظیر و پرتأثیر

یادکردی از احمد زارعی، شاعری که این روزها بیست‌و‌هشتمین سالگرد درگذشت او بود

هنگام گوش کردن شعرم وضو بگیر

شاید اگر کســی در ســال‌های جنگ، احمد را در کردستان دیده 
باشد، باور نکند او اهل یکی از شهرهای جنوبی خراسان باشد. 
احمد با همه وجود به کردســتان عشــق می‌ورزیــد و مانند یکی 
از مردم آن دیــار بود، پــای درد‌دل آنها می‌نشســت و بیشــترین 
نقش را در جذب آنان به انقلاب داشــت. هســته اولیه سازمان 
پیشــمرگان کرد را بنا نهــاد و به‌خصوص در مناطق قــروه، بیجار 
و دهــگلان فرماندهــی و محوریــت نیروهــای انقــاب بــا او بود. 
رشــادت‌هایش در ماجرای محاصره باشگاه افســری سنندج و 
همراهی‌اش با شهیدانی چون محمد بروجردی و صیاد شیرازی 
یکــی از ســرفصل‌های حماســی مقاومــت در کردســتان بــود. 
نکته مهم این بود زارعی بــا بهره‌مندی از بینــش فرهنگی خود 
توانســت در دل مردم کرد و اهل ســنت منطقه جای خــود را باز 
کند و از طلایه‌داران حقیقی وحدت در منطقه بود. ارتباط حسی 
او بــا مــردم کردســتان و دوســتداران انقــاب به‌گونه‌ای بــود که 
خانواده شــهدای منطقه، او را چون فرزند خود می‌دانستند و او 
نیز همیشه در راه تلاش برای رفع مشــکلات و محرومیت‌های 
منطقه در صف اول بود. محبوبیت او در میان مردم کردســتان 

چنان بود که ســران ضدانقلاب برای ســر او جایــزه تعیین کرده 
بودنــد و او را دشــمن درجــه یــک خــود می‌شــناختند. زارعــی در 
هشــت ســال دفــاع مقــدس در شــورای فرماندهــی کردســتان 
همــراه شــهید همــت، ســردار رحیــم صفــوی و شــهید صیــاد 
شــیرازی حضور داشــت و به همین دلیل ضد‌انقلاب دل خونی 
از او داشــت. جالب اینجاســت با وجود این‌کــه او از فرماندهان 
نظامــی‌ بــود، همیشــه دغدغــه فرهنــگ و ایجــاد تشــکیلات 
فرهنگی داشــت. در همان زمان پایه‌گذار بسیاری از تشکیلات 
فرهنگی در ســطح کشور شــد. با همراهی دوســتانش از جمله 
، عباسعلی مهدی، علیرضا قزوه  ، علی میرغفار علیرضا مختارپور
و مجیــد زهتاب مجله پیــام کودک بلوچ، نشــریات پیــام انقلاب 
و از همــه مهم‌تــر کنگره سراســری شــعر جنــگ )بعدهــا کنگره 
سراسری شعر دفاع مقدس( را بنیاد نهاد. کنگره شعر جنگ را 
در کوران جنگ در خوزستان برگزار کرد و این کنگره سال‌ها بعد 
از پایان جنگ نیز به‌عنوان مرکزی برای رشد و تقویت شعر دفاع 
مقدس به کار خود ادامه داد و برکات زیادی برای شــعر پایداری 

به‌جای گذاشت. 

 سردار گمنام
زارعــی بعــد از جنــگ فرصت‌هــای زیــادی بــرای ترقــی در رده‌هــای مختلــف داشــت. بارهــا به 
ج و  او پیشــنهاد کار در قالــب یــک دیپلمــات بــرای اعــزام بــه ســفارتخانه‌های ایــران در خــار
مســؤولیت‌های دیگر شــد اما او همــه آنهــا را رد کــرد و ترجیح داد بــه کار فرهنگی مشــغول 
باشــد. زارعی تــا رده معاونت تبلیغــات ســپاه ارتقا یافت ولــی هرگــز از این موقعیــت و دیگر 
پســت‌هایی که در حــوزه فرهنگی داشــت، بــرای تبلیغ و رفــاه خود اســتفاده نکرد. بــا وجود 
این‌کــه رده ســرداری ســپاه را داشــت و می‌توانســت ماشــین و ســرباز داشــته باشــد، همه 
دوســتانش او را ســوار بــر موتــورش بــه یــاد دارنــد. بــدون محافــظ و امکانــات تــردد می‌کرد 
و فرصــت ارتقــا در رده‌هــای کلان مدیریتــی و پیشــرفت‌های مــادی و ظاهــری را بــه هیــچ 
می‌انگاشــت. به یاد دارم روزی که خبر درگذشــت او به ما رســید، شــب شــعری به مناسبت 
مبعث حضرت رســول)ص( در روزنامه خراسان در مشــهد، برپا بود. در آن شب شعر، قبل 
از شعرخوانی، خبر درگذشت احمد را به دوستان دادم و وقتی از عنوان »سردار احمد زارعی« 
اســتفاده کردم، همه حاضران شــگفت‌زده شــدند چرا که تقریبا هیچ‌کدام نمی‌دانســتند او 

سرتیپ و سردار است. او سرباز فرهنگی انقلاب بود و تا آخر از این لباس سربازی دل نکند.

 شاعر فرهمند

دربــاره نخبــگان فرهمنــد یــا دارای کاریزمــا گفته‌انــد آنــان کســانی هســتند کــه اقتــدار و 
راهبری‌شان را به‌واسطه شخصیت مقتدر و مسلط خود بر دیگران تحمیل می‌کنند بدون 
ج دهنــد. زارعــی در ســال‌های پایانی عمر به‌واســطه  این‌که خــود در ایــن راه تلاشــی به خــر
قبولی در کارشناســی ارشــد زبان و ادبیات فارســی دانشگاه فردوسی مشــهد به خراسان 
بازگشت و مسؤولیت حوزه هنری مشهد را به‌عهده گرفت. دوران کوتاه مسؤولیت او در 
حوزه هنری مشــهد، یکی از درخشــان‌ترین دوره‌های ادبی در مشــهد بود. جلسات حوزه 
هنری مشــهد بــه یکــی از پربارتریــن و مؤثرترین جلســات شــعر کشــور در دهه‌هــای اخیر 
تبدیل کرد به گونه‌ای که چندین شــاعر و چهره ادبی مؤثر کنونی کشور از کسانی هستند 
که در آن جلســات حاضر می‌شــدند. زارعی علاوه بر این در جلســات خانگــی و کلاس‌های 
، زبــان انگلیســی و مباحث تئوریــک ادبی که بیــرون از حــوزه برگــزار می‌کرد به  فلســفه هنر
غ از هر سلیقه سیاسی تبدیل شده بود. او بدون  سرحلقه دوستداران شعر و ادبیات فار
این‌که تلاش بکند از ســوی طیف‌های مختلف فکری مشــهد به‌عنوان یک مرشد فکری 
پذیرفته شــده بود و همه از او حرف‌شنوی داشــتند. از ســوی دیگر احمد به نورچشمی ‌و 
بهترین شاگرد و محرم اسرار استاد مرحوم سید‌جلال‌الدین آشــتیانی تبدیل شده بود و 
در محیط علمی‌ و دانشگاهی خراسان نیز سرآمد بود. احمد در آن سال‌ها بر لزوم آموختن 
زبان، مســلط شــدن بر رســانه و انتشــار تولیدات فرهنگــی و ادبی ایــران در ســطح جهان، 
توانایی ترجمه آثار ادبی فارسی و ارتباط گرفتن با نخبگان و مجامع علمی‌ و رسانه‌ای جهان 
ح کرده بود نشان‌دهنده درک درست  تأکید داشت. حرف‌هایی که سه دهه پیش او مطر

و عمیق او از وضعیت آن زمان و آینده پیش روی جهان بود. 

برای احمد، شــعر وســیله بــود نه هــدف. شــاید از این نظــر او با 
بسیاری از شاعران معاصر ما که شیفته کلام و بازی‌های کلامی‌ 
و فــرم بودند، متفاوت بود. با وجود اســتعداد شــگرف شــاعری 
و ســوادی که در حوزه ادبیات داشــت و بر آرایه‌ها و صنایع ادبی 
مســلط بود؛ ترجیح می‌داد به مضمون و محتوا متمرکز باشــد. 
بــه همیــن دلیــل بســیاری از شــعرهای زارعــی، بازتاب‌دهنــده و 
بیان‌کننــده مواضع سیاســی و اجتماعی اوســت. در بســیاری از 
این شــعرها، شــعر حالت بیانیــه‌ای بــرای اعــام موضع یــا اندرز 
و تحذیر پیــدا کرده‌اســت. به همیــن دلیل شــاید از نظــر میزان 
شــاعرانگی و بــازی بــا کلمــات و تخیــل، شــعرهای برجســته‌ای 

نباشند اما کارکرد تاریخی و فرهنگی خود را دارد.
..نه چپ، نه راست، منم، این منم برابر تو

به چشم من بنگر، این منم برادر تو
منم بسیج که ایمان انقلاب منم
خ شهیدان انقلاب منم پیام سر

نه مارِدم، نه مردد، به حق یقین دارم
نه کافرم، نه منافق، که درد دین دارم
مگر قرار نشد سر به انقلاب دهیم؟

مگر قرار نشد دل به آفتاب دهیم؟...
یا شعری که برای فلسطین ســروده بود و در زمان خود مشهور 

شده بود:
باز در قبله اول، که اذان می‌گوید؟

خ از لب من می‌روید؟ نعره از کیست که سر
خفته‌اند و به حقیقت همه بیدارانند
بی‌سرانند و سراسر همه سردارانند

ما نمردیم و نمیریم که نامیراییم
گسترش یافته صحنه عاشوراییم

هر کجا عشق بتابد، وطن ما آنجاست

هر کجا کشته عشقی است، تن ما آنجاست...
بخش دیگری از شعرهای زارعی، شعرهایی است که خطاب به 
دوســتان شهیدش ســروده اســت و از همه مشــهورتر شعری 
که برای شــهید ســید مرتضــی آوینی ســروده بــود. ماجــرای این 
شــعر ایــن اســت: روزی شــهید آوینــی در نمازخانه حــوزه هنری 
مشــغول نمــاز بــوده ، احمــد زارعــی بــه او اقتــدا می‌کنــد و بعد از 
پایان نماز شــهید آوینی به احمد گفته بوده چرا پشــت سر من 
نماز خواندی و احمد می‌گوید من پشــت ســر شــهیدان زیادی 
نماز خوانــده‌ام و چند ماه بعــد از ایــن ماجرا، آوینی به شــهادت 

رسیده است.
و ما کجا و تو ای باصفا! کجا بودی؟

تو از نخست، شهیدی میان ما بودی...
کسی نماز نخوانده در ازدحام شهید

کسی نماز نخوانده است با امام شهید
چه شد که پشت سرش؟ زان که راز می‌دانم

همیشه پشت شهیدان نماز می‌خوانم...
البته او هنگامی‌که بر اســاس حس و حال شــاعرانه خود شــعر 
می‌ســرود، شــعرهای بســیار خوبــی از خــود بــه جــای گذاشــت 
به‌خصــوص ایــن شــعر مشــهور کــه همیشــه زارعــی را بــه آن 

می‌شناسند:
باز امشب هوس گریه پنهان دارم
میل شبگردی در کوچه باران دارم

کسی از دور به آواز مرا می‌خواند
از دل این شب پر راز مرا می‌خواند

راهی میکده گمشده رندانم
من که چون رازِ دلِ می‌زدگان عریانم

باید از خود بروم تا که به او باز آیم
مست تا بر سر آن راز مگو باز آیم...

انگشــت نشــانه‌ات را جلو می‌آوری و مثل همیشــه مشــتم را دورش 

زهره زارعی

 شاعر 
و فرزند احمد زارعی

  
گره می‌زنم. دســت‌های تو همیشه بزرگ هســتند، مثل سینه‌ات که 
پهناور اســت، مثل نامت که در ابدیت می‌ماند. گاهــی خیال می‌کنم 
همین‌جایی کنار آنچه می‌نویسم یا می‌نوازم و می‌خوانم. صدای تو در 
من اســت، نه که فقط در خون من باشــی، تو اســتاد تمام بخش‌های 
زندگی‌ام هســتی حتی وقتی مثل کودکی لجباز می‌خواهم راه خودم را 
بروم باز به مقصود تو می‌رسم و همانجاست که می‌فهمم حماسه تو 
در من ادامــه دارد. تمــام کتاب‌هــای باقی‌مانده از تــو را نخوانــده‌ام اما 
بازشــان که می‌کنم همــه را  در  درس‌گفتار‌هایت شــنیده‌ام. من تنها 
شاگرد پنج ساله‌ات بودم که تا 9سالگی توانست سر کلاست بنشیند اما تو هنوز ادامه داری. 
آگاهی در اشیا هم می‌ماند، چه برسد به آگاهی سلولی، چه برسد به آگاهی روح که امتداد پیدا 
می‌کند در زمان. حالا که خودم یک چیزهایی درس می‌دهم، می‌دانم که اســتادی شــب و روز و 
خواب و بیداری نمی‌شناســد! پس حتما مرگ و زندگی هم نمی‌شناســد که این همه ســال در 
تمام ما که آن سال‌ها به ظاهر تنهای‌مان گذاشتی ادامه داری و راه‌مان را درست آمده‌ایم. من 
بعد از تو دیگر صخره‌نوردی نرفتم اما با صخره‌های ســخت‌تری مواجه شدم و تمام درس‌های 
تو نجاتــم داد که بــالا بروم و اغلــب آن بــالا بمانم. ایــن روزها که همــه در جســت‌وجوی آزادی و 
انسانیت حرف می‌زنند، صدای تو آرامم می‌کند؛ تو که برای همه این مفاهیم و آرمان‌ها، زمان و 
عمر و زندگی‌ات را گذاشتی و به ظاهر، تمام شدی.  شــعر من حماسی از آب در‌آمده، همان‌طور 
که همیشه می‌گفتی هنر و هنرمند باید اعتقاد و هدف داشته باشد و من به صاحب همه چیز 
ایمان دارم. این روزها خیلی کم هستند کسانی که به سنگی اعتقاد داشته باشند و به کلوخی 
 هدف! تــو اما ایــن را به قول خــودت به ما درســت شــیرفهم کردی و حضرت عباســی هــم با آن 
سن و سال کم، کارت را خوب بلد بودی. چند سال باید می‌گذشت تا بفهمم چقدر درد و لذت 
توأمان درهم تنیده‌اند برای کسی که در کنار آدم‌ها می‌ایستد و همراهی می‌کند تا زندگی‌شان را 

تغییر بدهند. امروز اســمش را گذاشته‌اند کوچ 
خصوصــی جنــاب آقــای فــان یــا خانــم فلانــی و 
به‌صــورت یــک علــم مــدرن تدریــس و عملیاتــی 
می‌شــود امــا تــو همــان ســال‌ها ایــن کارهــا را 
عملیاتی و جهــادی کرده بــودی و دســت همه را 
گرفتــه بــودی از گل کشــیده بــودی بیــرون رو به 
گلســتان. مقایســه هــر چقــدر هــم کار درســتی 
نباشــد امــا نمی‌توانــد علــم روز را بــا آموزش‌ها و 

همراهی‌های تو در آن سال‌ها قیاس نکنم.
حــرف زدن بــا تــو و از تــو در من هیــچ وقــت تمام 

نمی‌شود...

 پدر در اساطیر چشم‌های من

 کردستان و احمد

 شاعری د‌غدغه‌مند

سی 
دو

 فر
گاه

رام
در آ

هد 
ش

ن م
عرا

شا
 از 

هی
رو

ا گ
ب


